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مجموعه نمایش های «کبوترانه» یکی از بخش های کاروان هنری« روایت حبیب» بود که در شــهرهای مختلف کشــور اجرا شــد و روز شهادت شهید 
ســلیمانی به تهران رســید. بازیگــران ایــن نمایش ها «فاطمــه رادمنــش» و «علی محمــد رادمنش» و «رســتا رضــوی» بودنــد. «فاطمــه رادمنش» 
کارگردان و بازیگر ومشاور مجموعه نمایش های کبوترانه برنده ده ها دیپلم افتخار و تندیس در رشــته های نویسندگی، کارگردانی و بازیگری 
از جشنواره های تئاتر سراسری است اما مخاطبان او را بیشــتر از اجرای تحســین برانگیزش در برنامه تلویزیونی عصر جدید می شناسند 

که با اجرای نمایشی بخشی از کتاب « آن ۲۳ نفر» اثر « احمدیوسف زاده» مورد تحسین اهالی هنر و مردم قرار گرفت. 

فاطمه و علی محمد رادمنش بازیگران مجموعه نمایش کبوترانه در کاروان هنری « روایت حبیب» از 
خاطرات و استقبال مردم در شهرهای مختلف می گوید

چند روایت معتبر از فرمانده محبوب

یادنامه سردار دل ها

نوشتن نمایش
رادمنش با اشــاره به اينکــه ما برای 
کاروان هنــری «روايــت حبيب» ١٠ 
نمايش آماده کرده  بوديم کــه چند نمايش از جمله 
نمايش «  ننه قاسم» بيشــتر از بقيه مورد استقبال قرار 
گرفت،  می گويد: «نوشتن و آماده کردن اين نمايش ها 
حدود يک ماه و نيم طول کشيد. البته بعضی قصه ها را 
آماده داشتيم و بقيه را با مطالعه و پژوهش آماده کرديم. 
برای نوشتن اين نمايش ها از کتاب «  شايد پيش از اذان 
صبح» نوشته « احمد يوسف زاده» که روايت يوسف زاده 
از حاج قاســم اســت، کمک گرفتيم. ايــن نمايش ها 

مستقيماً در مورد سردار نيست بلکه درباره 
شخصيت های مرتبط با ايشان است».

فرمانده محبوب
اين بازيگر با اشاره به اينکه سردار سليمانی 
شــخصيت کاريزماتيک ومحبوب ملی بود 
می گويد: «ما در نمايش هايی که در روايت 
حبيب اجرا می کرديم، بعد هايی از شخصيت 
سردار ســليمانی را که مردم نمی شناختند، 
نشــان می داديم و ســعی کرديم نمايش ها 
را به گونــه ای کار کنيم که باور پذير باشــد 
وزوايای پنهان شخصيت  ايشــان را به مردم 
بشناسانيم. در پژوهش هايی که برای نوشتن 

اين نمايش ها داشــتيم به خصايص منحصربه فردی 
برخورديم. بهترين خصيصه سردار اين بود که به عنوان 
يک فرمانده خانواده های ســربازانش را بعد از شهادت 
ر ها نمی کرد. هرچند اين شهدا برای آرمان مقدسشان 
جانشان را فدا کرده اند اما هرچه باشــد اينها پاره تن 
خانواده هايشــان بودند و دلتنگ عزيزشان می شوند. 
ســردار ســليمانی رابطه اش را با خانواده ســربازان 
شــهيدش همچنان ادامه می داد و ايــن کار يکجور 
امنيت روانی برای خانواده شهدا ايجاد می کرد. همين 
خصلت های خوب سردار بود که از او به عنوان فرمانده 

تمام عيار می ساخت. »

استقبال بی نظیر از نمایش ها 
فاطمــه رادمنــش از بازخورد هايی کــه از اجرای 

نمايش در شــهرهای مختلف گرفته است اين طور 
می گويــد: «اســتقبال از نمايش ها شــگفت انگيز 
بود و يکی از دلايلش محبوبيت حاج قاســم بود. ما 
برای هر شــهری به اقتضای فضايش يک نمايش را 
انتخاب و اجرا می کرديم. مثلاً برای اجرا در بوشــهر 
قصه ای مرتبــط با فضای جنــوب را انتخاب کرديم 
که نزديک بــه فصای بومی آنجا و بــرای مردمانش 
ملموس تر باشد. در فضای کردستان که مسيحی ها 
با مداخله مستقيم حاج قاسم و حشد الشعبی نجات 
پيدا کردند قصه اســارت دختران و بردن وتجاوز به 
دخترها ی ايزدی، در اين استان ملموس تر بود. همه 
اينها نشان می دهد که ســردار سليمانی شخصيت 
منحصربه فردی داشــته اســت و مردم دوســتش 
دارنــد. نمايش های ما از اين جهت مورد اســتقبال 
قرار می گرفت که مستند بود و ســاخته و پرداخته 

تخيل نبود. ما در نمايش هايمان شــعار نمی داديم و 
خوبی های حاج قاســم را در بوق و کرنا نمی کرديم 
فقط مثلاً ارتباط يک مادر با حاج قاســم را نشــان 

می داديم که همه اينها ساده و بدور شعاربود.»

اشکی که بند نمی آمد
اين همراه هميشــگی کاروان حبيب، خاطراتش در 
کاروان حبيب را اين طور تعريــف می کند: «چهارم 
دی در زاهدان اجرا داشتيم، از سوم تا ۵ دی سالگرد 
شــروع عمليات کربلای ۴ اســت و من اين شهدای 
مظلوم را عميقا دوســت دارم و انگار اين شهدا جور 
ديگری برای من عزيزند. ۴ دی که اجرا داشــتيم در 
دلم اين اجراها را به شهدای کربلای ۴که مظلومانه 
شــهيد شــدند، تقديم کردم. بعد از ۲۱ســال کار 
تئاتر، هرچه تلاش کــردم اشــکم بند نمی آمد! در 
عميق ترين احســاس ممکن فرو رفتــه بودم. کلی 
آب خوردم تا از نقش بيــرون بيايم. هرچند از لحاط 
حرفه ای اين کارغير حرفه ای به حساب می آيد و اگر 
کسی ببيند می گويد بازيگر بايد به سرعت از نقشش 
بيرون بيايد و به سرعت در نقشش فرو برود، اما برای 

خودم اين اجرا خيلی فرق می کرد.»

 


